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همه چيز درباره ي جمله!

اشاره
در دوره ي قبل، در شماره هاي 1، 6 و 8 
از مؤلف مقاله اي كه اكنون آن را خواهيد 
خواند، سه مقاله ي ديگر درباره ي دستور 
زبان فارسي با نگاهي به كتاب هاي بخوانيم 
و بنويسيم دوره ي ابتدايي منتشر شد. 
بسياري از خوانندگان مجله، از اين كه در 
اين قبيل مطالب، به طور فشرده با مباحث 
دستوري كتاب هاي درسي آشنا شوند، 

سپاس گزاري كرده اند. 
ضمن سپاس از اين مخاطبان گرامي، 
ما هم اميدواريم بتوانيم در پاسخ گويي به 
نيازهاي آموزگاران گرامي كوشا باشيم و 
از مؤلف محترم كه از كارشناسان گروه 
ادبيات فارسي دفتر برنامه ريزي و تأليف 

كتب درسي است، تشكر مي كنيم.

جمله بزرگ ترين واحد زباني است. آموزش 
زبان  آموزش  جنبه هاي  مهم ترين  از  جمله 
است. زيرا به كمك به هم پيوستن جملات 
است كه متن زباني به دست مي آيد. مي خواهم 
ضمن بررسي نكاتي كه در كتاب هاي بخوانيم و 
بنويسيم در مورد جمله آمده است، به توضيح 
بيش تر و ارائه ي مثال هاي متنوع تر بپردازيم. 
در زبان فارسي جمله ها به چهار دسته تقسيم 

مي شوند:
2. پرسشي      1. خبري 

جمله و ساختار آن در زبان فارسي

نگاهي به جايگاه جمله در كتاب هاي »بخوانيم و بنويسيم« دوره ي ابتدايي

دكتر سيدبهنام علوي مقدم
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3. عاطفي    4. امري
1. جمله ي خبري: جمله اي است كه  بيان مي كند؛ 
خورشيد طلوع مي كند. مانند: علي مي آمد.  

در آخر جمله ي خبري بايد نقطه بگذاريم.
2. جمله ي پرسشي: جمله اي است كه براي پرسش كردن به كار 

مي رود؛
مانند: محمود، نقاشي خود را كشيد؟ در اين جمله درباره ي محمود 

پرسشي شده است.
در آخر جمله ي پرسشي بايد علامت »؟« بگذاريم. 

جمله هاي پرسشي بر دو نوع اند:
1. پاسخ آن ها بلي / خير است: آيا تو دانش آموزي؟

2. پاسخ، بلي / خير نيست: چرا مي روي؟ غرور آفت هنر است، يعني 
چه؟ چرا به امام رضا)ع( مي گويند ضامن آهو؟

پايه ي دوم و پايه ي پنجم
ـ پدربزرگ دعا مي كرد؟
ـ او خدا را دوست دارد؟

ـ آيا همه ي درختان در بهار شكوفه دارند؟
3. جمله ي عاطفي: جمله اي است كه احساس، عاطفه، غم و 

شادي و تعجب و... را بيان مي كند؛ مانند: عجب هوايي! چه بد!
در آخر جمله ي عاطفي بايد علامت »!« بگذاريم.

4. جمله ي امري: جمله اي است كه امر به انجام كاري مي كند يا از 
انجام كاري بازمي دارد؛ مانند شما برويد.    تو بيا.

در پايان جملات امري نقطه مي گذاريم.

جمله هاي ساده و مركب
جمله ها از نظر ساخت معمولًا بر دو نوع هستند:

آن ها  به  اين صورت،  در  دارند.  فعل  يك  كه  جمله هايي   .1
جمله ي »ساده« مي گويند؛ مانند: علي به مدرسه رفت.    آيا به خانه 

برمي گردي؟
2. جمله هايي كه بيش از يك فعل دارند كه در آن صورت »مركب« 

هستند؛ مانند:
ـ علي به مدرسه آمد و شهين از مدرسه برگشت.

ـ من اين را گفتم كه تجربه كسب كني.
در جمله ي مركب، حروفي وجود دارند كه دو جمله را به هم متصل 
مي كنند. اين حروف كه حروف »ربط يا پيوند« ناميده مي شوند، عبارت اند 

از: و، كه، تا، اما، ولي و...
جملاتي كه پس از حروف ربط يا پيوند )به جز حرف »و«( قرار 
مي گيرند، جمله هاي وابسته يا پيرو ناميده مي شوند؛ مانند: ... تا درس 

... كه تجربه كسب كند. بخواند. 

پايه ي پنجم
شجاع كسي است كه از مرگ و خطر و عاقبت بد بترسد، ولي دست 

و پاي خود را گم نكند.
نكته : گاهي در جمله، براي يكي از اجزا، توضيحي به صورت جمله اي 
ديگر آورده مي شود. به اين گونه جمله ها »توضيحي« مي گويند. جمله هاي 

توضيحي مي توانند جمله هاي وابسته يا پيرو فرض شوند، مانند:
ـ من ـ كه تازه از مدرسه آمده بودم ـ زود برگشتم.

ـ محمد ـ كه آخرين پيامبر خداست ـ در مكه متولد شد.
جمله هاي »موصولي« هم به اين ترتيب مي آيند. جمله ها موصولي 

نيز جزو جمله هاي وابسته اند، مانند: مردي كه آمد، پسر اسفنديار بود.

پايه ي دوم
ـ آموزگار با هر بچه اي كه وارد كلاس مي شد، سلام و احوال پرسي 

مي كرد.
ـ بايد كاري بكنيم كه مدرسه اي خوب و منظم داشته باشيم.

پايه ي چهارم
ـ پرستوها هنگام بازگشت، لانه هاي خود را ـ اگر آسيب ديده باشد 

ـ مرمّت مي كنند.
ـ پدر و مادر ـ بدون اين كه احساس خستگي كنند ـ جوجه هاي خود 

را پرورش مي دهند.

جملت معلوم و مجهول
جمله ها از نظر وجه به دو گروه معلوم )شناس( و مجهول )ناشناس( 
تقسيم  مي شوند. جمله هايي كه گذرا )متعدي( باشند، قابل مجهول شدن 
هستند، ولي جملات داراي فعل لازم، مجهول نمي شوند. در اين گونه 

جملات، فعل كمكيِ »شدن« صرف مي شود.

پايه ي چهارم
مي سازند؛  جديدي  لانه هاي  سال  هر  جوان  پرستوهاي  معلوم: 

مجهول: هر سال لانه هاي جديدي ساخته مي شود.
معلوم: خداوند اين هوش و دانايي را به پرستوها داده است. مجهول: 

اين هوش و دانايي به پرستوها داده شده است. 
صورت هاي افعال معلوم و مجهول در زمان هاي گوناگون به شرح 

زير است:
ماضي: ساده، نقلي، بعيد، استمراري، مستمر و التزامي.

ـ ماضي ساده: فرستاد  فرستاده شد. فرمول: صفت  مفعولي + 
شد + شناسه

ـ ماضي نقلي: فرستاده است  فرستاده شده است، فرمول: 
صفت مفعولي + شده + شناسه

ـ ماضي بعيد: فرستاده بود  فرستاده شده بود، فرمول: صفت 
مفعولي، شده + بود + شناسه

ـ ماضي استمراري: مي فرستاد  فرستاده مي شد. فرمول: صفت 
مفعولي + مي  + شد + شناسه

ـ ماضي مستمر: داشتم مي فرستادم  داشتم فرستاده مي شدم. 
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فرمول: داشت + شناسه + صفت مفعولي + مي + شد + شناسه
ـ ماضي التزامي: فرستاده باشم  فرستاده شده باشم. فرمول: 

صفت مفعولي + شده + باش + شناسه

مضارع: اخباري، التزامي، مستمر
ـ مضارع اخباري: مي فرستم  فرستاده مي شوم. فرمول: صفت 

مفعولي + مي + بن مضارع + شناسه
ـ مضارع التزامي: بفرستم  فرستاده بشوم. فرمول: صفت مفعولي 

+ ب + بن مضارع + شناسه
ـ مضارع مستمر: دارم مي فرستم  دارم فرستاده مي شوم. فرمول 

)دار + شناسه + صفت مفعولي + مي + بن مضارع + شناسه(

آينده
فرستاده خواهم شد؛ خواهد گفت ٭گفته  فرستاد   خواهم 

خواهد شد. فرمول: صفت مفعولي + خواه + شناسه + شد

جمله هاي داراي افعال لازم و متعدي
جمله هاي داراي فعل هاي گذرا )متعدي(، جمله هايي هسند كه 
مفعول يا متمم اجباري دارند، ولي جمله هاي داراي افعال ناگذر )لازم(، 

مفعول نمي پذيرند )متمم اجباري، از جمله قابل حذف نيست(. 
نمونه: پريد )ناگذر يا لازم(؛ خورد )گذرا يا متعدي(.

جمله ي اول به مفعول نياز ندارد، ولي در جمله ي دوم به مفعول 
نياز است. زيرا سؤال هاي »چه چيزي را« يا »چه كسي را« براي شنونده 

مطرح مي شوند. 
برخي از افعال ناگذر )لازم( با اضافه كردن »اند ـ انيد« به بن مضارع 

به فعل هاي گذرا )متعدي( تبديل مي شوند. 
مثال: پريد  )فعل لازم(  پَر + اند )فعل متعدي( علي پرنده 

را از ديوار پراند.
 پَر + انيد )فعل متعدي( مريم برادرش را از خواب پرانيد.

جمله  و اجزاي آن )نهاد و گزاره(
جمله هاي خبري را به دو بخش »نهاد و گزاره« تقسيم مي كنند.

نهاد: جزئي است كه درباره ي آن خبري داده مي شود.
گزاره: خبري است كه درباره ي نهاد مي آيد.

نمونه:

گزارهنهاد

علي

علي و حسين

دانش آموزان خوب

مردان شجاعي كه جنگيدند

او

آمد

به مدرسه رفتند

بسيار مرتب هستند.

پيروز شدند

كتاب را ديروز خريد

لازم به ذكر است كه قيد، متمم، مفعول و فعل، جزء گزاره اند.

پايه ي پنجم

نهاد                  گزاره

          باد                    ابرها را برد       

             من                    او را مي شناسم
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قسمت اصلي گزاره، فعل است. فعل مي تواند به دو صورت لازم 
)ناگذر( يا متعدي )گذرا( باشد. فعل لازم: فعلي است كه فقط به فاعل 

نياز دارد؛ مانند گُل شكفت. علي افتاد.
فعل متعدي: فعلي است كه علاوه بر نهاد، به مفعول يا متمم 
نيز نياز دارد؛ مانند: علي به گُل نگريست. علي كتاب را برد. حمزه با 

دشمنان اسلام جنگيد.
مفعول مستقيم داراي نشانه ي »را« است و متمم حرف اضافه دارد.

حرف اضافه و متمم
حروف اضافه به تنهايي معني ندارند، اما وقتي در جمله مي آيند، به 
كامل شدن آن كمك مي كنند. برخي از آن ها عبارت اند از: »از، در، به، 

براي و...«. حرف اضافه معمولًا نشانه ي متمم است. 
نكته: گاهي قيدها هم داراي حرف اضافه هستند. بايد توجه داشت 

كه اين قيدها با متمم اجباري فعل اشتباه نشود.
راه هاي شناخت قيد از متمم: قيد از جمله قابل حذف است، بدون 
اين كه به معني جمله آسيبي برسد. اما متمم اجباري فعل قابل حذف 

نيست و اگر حذف شود، معني جمله ناقص خواهد بود.
نمونه: علي به گُل نگريست  علي نگريست )معني كامل 

نيست(.
علي با دشمنان جنگيد  علي جنگيد )معني كامل نيست(.

علي با عجله آمد  علي آمد )معني كامل است(.
گُل به سرعت رشد كرد  گُل رشد كرد )معني كامل است(.

پايه هاي دوم، سوم و چهارم
ـ من از خانه تا مدرسه پياده مي روم.

ـ مريم براي دوستش هديه خريد.
ـ شير از گرگ قوي تر است.

ـ در مسابقه از دوستم جلو زدم.
ـ من با دوستم تا مدرسه پياده رفتم.

ـ ديروز در جنگل چند تا پسر ديدم كه با يك چوب بلند، لانه ي 
يك سينه سرخ را روي يك درخت خراب كردند و يكي از تخم هاي 

سينه سرخ شكست.
ـ خانه ي ما از مدرسه دور است. خانه ي شما به بازار نزديك است. 

ـ مسابقه ي فوتبال را از تيم مقابل برديم.
ـ دوچرخه سواري را به دوستم ياد دادم.

حذف فعل
فعل در جمله به دو صورت حذف مي شود: 

1. حذف به قرينه ي لفظي    2. حذف به قرينه ي معنوي
هرگاه فعلي در يكي از دو بخش جمله ي مركب، يك بار آمده باشد، 
ولي در بخش ديگر تكرار نشود، در اصطلاح گفته مي شود، آن فعل به 

قرينه ي لفظي حذف شده است.

نمونه
ـ او به كتابخانه رفته و كتابي را به امانت گرفته است. 

ـ او به ديدارش رفته و خبر را به او رسانيده است. )فعل است در 
جمله ي اول حذف شده است.(

اما هرگاه در ظاهر جمله، فعل نباشد، ولي در معناي جمله فعلي 
پنهان باشد، در اصطلاح گفته مي شود فعل به قرينه ي معنوي حذف 

شده است.
از جمله حذف  نيز  ديگري  اجزاي  افعال،  جز  به  گاهي  نكته : 

مي شوند؛ مانند: 
ـ ديروز به سينما رفتي؟

ـ رفتم. )به سينما حذف شده است.(
ـ آيا خبر آمدنش را شنيدي؟ شنيدم )خبر آمدنش را حذف 

شده است.(

جابه جايي اجزاي جمله
معمولًا در جمله هاي فارسي ترتيب اجزاي جمله به اين صورت 
است )پرانتزيا كمانك در اين جا نشانه ي اختياري بودن است و ممكن 

است در بعضي از جملات، كلمات داخل پرانتز وجود نداشته باشند.(:
+ فعل + )متمم(    +  )مفعول(  نهاد  

سارا    غذا را     به      كودك    داد.
مجيد   گرفت. سعيد    كتاب را   از  

البته قيد هم يكي از اجزاي جمله است. كه جاي آن در جمله 
قابل تغيير است و مي تواند در مكان هاي متفاوتي قرار بگيرد. علاوه بر 
قيد، اجزاي ديگر جمله هم چون نهاد، مفعول، متمم و فعل نيز قابليت 

جابه جايي دارند.

نمونه

ـ ديروز مجيد غذا را به كودك داد.

ـ ديروز مجيد به كودك غذا را داد.

ـ غذا را مجيد ديروز به كودك داد.

پايه ي سوم
انتخاب  كلاسمان  براي  جديد  نماينده اي  مي خواهيم  امروز  ـ 

كنيم.
اين جمله را به چند شكل ديگر هم مي توان گفت:

ـ مي خواهيم امروز نماينده اي جديد براي كلاسمان انتخاب 
كنيم.

ـ براي كلاسمان مي خواهيم امروز نماينده اي جديد انتخاب 
كنيم.

ـ مي خواهيم امروز براي كلاسمان نماينده اي جديد انتخاب 
كنيم.


